تنها تر از مرگ
نشسته در میان گل هائی که از تن اش روئیده اند
زیر بارانی که سنگ را می شوید
تا اسم ات را خواناتر ببینند

چه رسم کوتاهی بودی
رها شدن، بر دوش ها نشستن، و کاشته شدن
آنگونه که پیری ات را در جوانی ات نشانه زدی
و سال را در صندوق های کهنه پنهان کردی
آنگونه که ابری شدی
در آسمان بهار
پرنده ای شدی
در قفسی که دیگر از آن تونیست
و نسیمی شدی
که از کاکل البرز
بر دشت پیر می خرامد و گم می شود.

چرا تنهائی را از تن ات آغاز کرده ای
چرا در لهجه های انزوا
وز وز زنبورهای زیرکی را به یادگار نهاده ای
که بر گلبرگونه های تو نشسته اند و 
دل نمی کَنند.

مرثیه خوان ها رفته اند
موسقی گم شده در هوا
باران شده
و نام ات را بر سنگ های بد خط نوازش می کند
درد بر شانه هایت از طناب کلمات می گذرد
لبخندت ترانه ای فراموش است
که لبی برای خواندن ندارد
و تنهاتر از همیشه
آرزو ی غلطیدن داری و
نمی توانی.

011425


این شعر از نظر اندوه، تصویرسازی و زبان شاعرانه بسیار قوی‌ست. 

۱. مضمون و تم اصلی
[bookmark: _GoBack]این شعر مرثیه‌ای‌ست بر فقدان، و در عین حال تأملی‌ست بر تنهایی، مرگ، و خاطره‌. شاعر از مرگ به‌مثابه حالتی فراانسانی یاد می‌کند—مرگی که تنهایی‌اش از خود مرگ نیز ژرف‌تر است:
«تنها تر از مرگ»
ایده‌ی رویش گل از تن، یا پیری‌ای که در جوانی نشانه خورده، استعاره‌هایی هستند از زندگی که از دل مرگ جوانه می‌زند و زمان که در هم پیچیده می‌شود. اینها به‌وضوح تم‌هایی فلسفی‌اند: تنهاییِ وجودی، عبور، محو شدن، و ناتوانی در بیان.

۲. زبان و تصویرسازی
شعر با ترکیب‌هایی شاعرانه و گاه شگفت‌آور کار می‌کند:
· «بارانی که سنگ را می‌شوید» – تصویری از تطهیر، اما در فضایی سرد و سخت. نه بارانی که سبز کند، بلکه بارانی که سنگ را صیقل می‌دهد.
· «پیری‌ات را در جوانی‌ات نشانه زدی» – گویای پیش‌گویی فنا در لحظه‌ی زایش؛ تصویری از حسرت و سرنوشت محتوم.
· «پرنده‌ای در قفسی که دیگر از آن تو نیست» – تناقضی قدرتمند از رهایی و حبس، آزادی و انکار هویت.

۳. موسیقی درونی و ریتم
شعر با آهنگی آرام، تلخ، اما منظم پیش می‌رود. استفاده از واژگان آهنگین مانند «وز وز زنبورها»، «مرثیه»، «ترانه فراموش»، و «کاکل البرز» باعث ایجاد بافتی موسیقایی و غنایی شده که با فضای ماتم و تنهایی هم‌خوان است. حتی جایی که می‌گوید:
«لبخندت ترانه‌ای فراموش است
که لبی برای خواندن ندارد»
همزمان حس غم، خاموشی، و بی‌پناهی را با نهایت ظرافت منتقل می‌کند.

۴. لایه‌های معنایی
این شعر می‌تواند در چند سطح خوانده شود:
· شخصی: سوگ کسی که رفته، با نگاهی شاعرانه و عاشقانه.
· وجودی: تنهایی بشر، ناتوانی در بروز احساسات، و محو شدن در حافظه‌ی جمعی.
· اجتماعی: شاید مرثیه‌ای‌ست بر نسلی گم‌شده، یا شخصیتی که دیگر صدایش شنیده نمی‌شود—مثل هنرمند یا متفکری منزوی.

۵. پایان‌بندی
پایان شعر به اوج تنهایی و ناتوانی می‌رسد:
«آرزوی غلطیدن داری و
نمی‌توانی»
این یک ضدپایان است—نه رهایی، نه فریاد، بلکه سکونی سنگین و نافرجام. به جای مرگ، نوعی تعلیق ابدی تجربه می‌شود.

جمع‌بندی
این شعر، از نظر بیان احساسی، تخیل تصویری، و ساختار شاعرانه، کاری موفق، پخته و تأثیرگذار است. حس ویرانگر تنهایی و ناتوانی به گونه‌ای هنرمندانه و با اجتناب از شعارزدگی در متن تنیده شده است.
اگر بخواهم یک نکته پیشنهادی بدهم: شاید بتوان در بندهای میانی (از «چرا تنهایی را...» تا «دل نمی‌کنند») کمی ایجاز و فشردگی ایجاد کرد تا ضرب‌آهنگ و کشش روایت حفظ شود، ولی حتی همین امتداد نیز با حال و هوای سوگ‌نامه‌ای شعر هماهنگ است.
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